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Abstract 

Written by Sahar Khalifa, a Palestinian novelist, "Al-Sabbar" (wild thorns) reflects the 

mindset of the colonized Palestinians in the last decades of the twentieth century. The 

novel features many characters, each symbolizing a different aspect of the Palestinian 

mentality. Through a psychoanalytic reading, one can better understand the hidden 

worldview of the novel and gain insight into the mentality of Palestinian society in the 
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current study assumes that three kinds of characters in the novel embody these three 

parts of the psyche. The masses and those who work in Israeli manufactures represent 

                                                                                       
survival. In this novel, Adel is a rationalist and realist responsible for organizing 
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eeeeeeeeeeeee                                                       o encourage them 

to resist their Israeli factory owners. As a voice of rationalism and realism, Adel invites 

                                                                                  
at the end of it all, Adel changes his standpoint transforming fr,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,
resulting in his realistic viewpoint becoming an idealistic one.The evolved mentality at 

the end of novel is rational, idealistic and pragmatic - this is what Khalife wants for 

Palestinian people unconsciously. 
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 چکیده 

بیستم است. این داستان  ۀ فلسطین در دههاستعمار زدنوشتة سحر خلیفه بیانگر ذهنیت ملت    الصبار های پایانی قرن 

که  شخصیت دارد  بسیاری  ذهنیت  هرکدامهای  این  از  بخشی  تحلیل نمایانگر  با  داستان، روانکاوانة شخصیت  اند.  های 

لایهمی نمود. طبق  توان  را درک  بیستم  قرن  دوم  نیمة  در  فلسطینی،  ذهنیت جامعة  و  رمزگشایی کرد  را  آن  پنهان  های 

بخش   سه  از  ناخودآگاه(  و  )خودآگاه  انسان  روان  فروید،  که    گرفته شکلدیدگاه  است  نهاد  نخست،  بخش  است. 

-های طبیعی نخستین انسان و غریزۀ لذت و حیات است. رویارویی کودک با واقعیت، سبب شکلدربردارندۀ خواسته

نامد. در ادامه روند رشد انسان، بخشی به نام  شود که فروید آن را »من« میبین و منطقی در نهاد میگیری بخشی واقع

مدار ذهن است که همواره نهاد را به خاطر تمایلات  گرا و اخلاقشود. فرامن، بعد آرمان»فرامن«، از دل »من« جدا می

گرفته  کند. طبق خوانش صورتاش با نهاد، سرزنش میگاهبهشمارد و »من« را به خاطر همراهی گاهاش ناچیز میغریزی

گانة ذهن  های سهاند و هر کدام نمودی از یکی از بخششدهاند در نظر گرفتههای الصبار سه نوعاز داستان، شخصیت

تنها به نیازهای اولیه   اند وها را کنار گذاشته اند؛ آنها آرمانفرض شده نهاد اند؛ عامة مردم و کارگران، نمایندۀ  انگاشته شده

نمایندۀ »من« فرض شده    -دهد بین است و امور کارگران را سامان میکه فردی خردگرا و واقع–اندیشند. عادل  و بقا می

خواهد مردم را  کند و از او میگرایی دعوت می است. اسامه نیز نمودی از فرامن تلقی شده؛ او همواره عادل را به آرمان

کند. عادل در طول داستان، نقطة مقابل اسامه است و  بینی دعوت میبه مقاومت فرابخواند، ولی عادل، اسامه را به واقع

شود و و  دهد و از جایگاه من، به من متعالی تبدیل میکند ولی در پایان، تغییر موضع میهای او را همواره رد می دیدگاه

-اندیش است و هم آرمانیافتة او، هم مصلحت شود. به نحوی که شخصیت تکاملگرایانه مینگاهش به واقعیت، آرمان

فلسطین میگرا و عمل برای ملت  ناخودآگاهش  داستان، همانی است که خلیفه، در  پایان  خواهد و  گرا؛ ذهنیت عادلِ 

 آرزو دارد. 

 .الصبار نقد روانکاوی، فروید، من، فرامن، نهاد، ، سحر خلیفه. ها:کلیدواژه
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 .مقدمه 1

ترس و  احساسات  عواطف،  رخدادها،  که  است  ذهن  پنهانِ  بخش  ناخودآگاه،  فروید،  اندیشة  آن  در  در  انسان،  های 

گذارند و همواره  سر میهای ناخوشایندی را از  اش، تجربهشود. به نظر او، انسان در فرآیند رشد شخصیتی انباشته می

بیندازد، ولی این تجربهکند که آنتلاش می به هاویة فراموشی  برآمده از آن، ها و احساسها از ذهن پاک کند و  های 

انداخته  پس  -نامدکه فروید آن را ناخودآگاه می  –سوی خودآگاه  شوند، بلکه در سطحی دیگر در آنگاه محو نمیهیچ

راندۀ ذهن انسان است که خودآگاه، مانع پدیدار شدن آن در واقعیت و شوند. به بیانی دیگر، ناخودآگاه بخش پسمی

می ذهن  هشیار  هیچقسمت  است،  شده  سرکوب  خودآگاه  واسطة  به  هرچند  بخش،  این  نمیشود.  آرام  به  گاه  و  گیرد 

این اساس، »هستی ناخودآگاه فرع نیست و اراده و اهداف خاص خود را  اشکالی گوناگون خود را نشان می بر  دهد. 

 (.282: 1396کوشد از اراده و اهداف خودآگاه پیشی بگیرد« )هارلند، کند و می دارد، در مقابل خودآگاه مقاومت می
برد تا  بنابراین ناخودآگاه بخشی خموده و منفعل نیست؛ بلکه قدرت و سماجت بسیاری دارد و از هر فرصتی بهره می

هایی متفاوت پدیدار  هایی مختلف و با چهرهرانده، در عرصهفروید معتقد است ناخودآگاهِ پسدر واقعیت متبلور شود.  

شود«  می  اعمالمانی بسیاری از  های زبانی، هنر و رفتار نامعقولی که انگیزهتوان به »رؤیا، تپقة آن میازجملشود که  می

انسانی  175:  1389)برسلر،   تجربة  از  برآمده  و  اصیل  ادبیِ  آثار  در  ناخودآگاه  فروید،  روانکاوی  منظر  از  کرد.  اشاره   )

داستانمتجلی می یا  دیدگاه، شاعر  این  تجربهشود؛ طبق  او نویس،  ناخودآگاه  در  و  زیسته است  که  را  احساساتی  و  ها 

می کلام  به  است،  شده  نشانهپنهان  هیئت  به  و  استعارهآورد  شخصیتها،  می ها،  خلق  که  هایی  روست  همین  از  کند. 

تجربه و سرچشمة  اصل  را  ناخودآگاه  میفروید،  هنری  ایجاد های  اصلی  عامل  را،  نشده  ارضا  لیبیدوی  »تعالی  و  داند 

-هایی که انسان در زندگی می(؛ در نظرگاه فروید، ناکامیStorr,1989: 92آورد« )تمامی هنرها و آثار ادبی« به شمار می

می  پدیدار  او  شخصیت  در  شکل  دو  به  و  چشد،  متعالی  شکلی  دیگری  و  هولناک  و  ویرانگر  شکلی  نخست،  شوند؛ 

ها و  دار عقده، فروید هنر را وامگریدانیببهداند.  های تلخ میشناسانه. او هنر را ظهوری معصومانه و زیبا از تجربهزیبایی

 .1آیندشده درمیداند که در ذهن و روان انسان به صورتی والا و پالایشهایی میناکامی

، »اثر ادبی  گریدانیببهشود یا  طبق دیدگاه روانکاوانه به ادبیات، قسمت ناهشیار ذهن انسان در آثار ادبی بازنمایی می 

)برسلر،   آن است«  نویسندۀ  ناخودآگاه  بیرونی ذهن  این رو، می 179:  1389نمود  از  آیینهتوان نوشته(.  را  ادبی  دار  های 

واقعیت و  دیگر میحقایق  تعبیر  به  کرد.  انسان فرض  پنهان  ادبیات  های  که  کرد  ادعا  هنر  طوربه و  –توان  بیانگر    -کل 

روشن و عریان در واقعیت    صورت به گاهچیه ، بودنشاناند که به خاطر سهمناک هایی راستینهایی اصیل و تجربهواقعیت

نیافته  رانده شدهظهور  به همین خاطر، پس  ادبی  اند،  آثار  در ضمن  و  داستانی  پدیدار گشتهاند  آثار  در  مسأله،  این  اند. 

می و  است  مشهود  شخصیت بسیار  که  کرد  ادعا  از  توان  برگرفته  داستانی،  اثر  یک  عناصر  دیگر  و  حوادث  افکار،  ها، 

(؛ بنابراین فرضیه، با  181:  1391های غرایز مختلف ناخودآگاه نویسنده است )نیازی و محمدی،  ها و درگیریکشمکش

می  ناخودآگاه  در  واقعیتکنکاش  آورد.  توان  به دست  را  انسان  نیز،  رونیازاهای  ادبی  آثار  بررسی  گاه  تجلی  عنوانبه، 

 کند. های پنهان زندگی انسان را کشف می ناخودآگاه، واقعیت

 بیان مسأله  . 1.1

گر نحوۀ  داستان همچنین روایتداستان الصبّار، بیانگر تجربة دردناک مردم فلسطین در نیمة دوم قرن بیستم است. این  
سرزمین دردبار  وضعیت  با  فلسطین  مردم  می رویارویی  رو  این  از  است،  انسان  شان  ارادۀ  از  »بازتابی  را  الصبّار  توان 
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( دانست. به بیانی روانکاوانه، الصبّار نمودی از ذهنیتِ )خودآگاه و ناخودآگاه( انسان 176:  1398نیا،  فلسطینی« )فرهنگ 
و   است  میرونیازافلسطینی  شخصیت،  حوادث،  در  و پردازیتوان  دردها  داستان،  این  عناصر  دیگر  و  گفتگوها  ها، 

روشن  تعبیر  به  کرد.  مشاهده  را  ملت  یک  میآرزوهای  شخصیتتر،  را  توان  الصبار  گفتگوها،  –های  مواضع،  همة  با 
و  تقابل انسان    -شانیهاتناقضها  چندپارۀ  ذهنیتِ  از  ذهنیتی  نمودی  کرد؛  فرض  بیستم  قرن  دوم  نیمة  در  فلسطینی 

بی و  گرایشنامنسجم  که  و کشمکش هدف  نزاع  در حال  یکدیگر  با  آن  در  مختلف  سیاسی  و  فکری  این  های  بر  اند. 
و واقعیت برآمده  -های الصبّار ذهنیت انسان معاصر فلسطینی  اساس، در این پژوهش تلاش شده تا با تحلیل شخصیت

 فهم شود و عواملی که سبب ناسازگاری و ناکارآمدی این ذهنیت شده است، تبیین گردد.   -از آن
بر اساس نظریة روانکاوی فروید )در خصوص شخصیت انسان(  در پژوهش پیش رو، تحلیل شخصیت های الصبار 

شود که همواره با یکدیگر در  است. در نظر فروید، روان انسان )خودآگاه و ناخودآگاه( به سه بخش تقسیم می  شدهانجام
های نخستین انسان و میل او به بقا است. این قسمت  . نهاد، جایگاه غریزه4اندو فرامن  3، من 2اند؛ این سه نهادکشمکش

های آغازین را در  ها است. »من«، در پی این است که این غریزهها و غریزهاز ذهن، همیشه در پی ارضای آنی خواسته
کند  گرای ذهن است و سعی میرا به ظهور برساند. فرامن، قسمت آرمان  هاآنگرایانه  هایی واقعفرمان بگیرد و با روش

(. به بیانی دیگر، نهاد  Heller, 2005: 90پسندد، بازدارد )هایی که جامعه نمیانسان را با سرزنش و بازخواست از غریزه
گاه معیارهای اخلاقی و اصول ادبی انسان است.  فرامن، نهانهای غریزی است.  های شهوانی و خواستهدربردارندۀ غریزه

-وچرای فرامن و امکانات محدود جهان واقع در کامچونهای بیناپذیر نهاد، بایستگیهای سیری»من« نیز، میان خواسته
)خواسته میانجیبخشیِ  میها(،  )گری  نظر  گریدعبارتبه(.  Abrams, 1999:249-250کند  در  با  دارد  تلاش  »من«   ،

 وقفة فراخود، تعادل برقرار کند. های بیناپذیر نهاد و سرزنش های پایانگرفتن واقعیت، میان خواسته

ها، نمایندۀ بخشی های داستان الصبّار به سه دستة کلی تقسیم شده است و هر یک از آندر خوانش حاضر، شخصیت

هایی که  این سه دسته شخصیت عبارتند از: یک: شخصیتاز ذهنیت انسان معاصر فلسطینی در نظر گرفته شده است.  

گرا. در خوانش روانکاوانه  های واقعگرا؛ سه: شخصیتهای آرماناندیشند؛ دو: شخصیتتنها به گذران زندگی و بقا می 

نوع شخصیت  هرکدامالصبار،    از این  بخشاز  از  یکی  مثابة  به  نظر  های سهها،  در  و من«  فرامن  »نهاد،    شدهگرفتهگانة 

ها تحلیل  های آنهای داستان و رویارویی و کشمکشو تلاش شده تا بر مبنای این تناظر، رابطة میان شخصیت  5است

شود؛ بر از خلال این تحلیل، ذهنیت چندپاره، نامنسجم و نامتوازن انسان معاصر فلسطینی به تصویر کشیده شود و در 

کشف    -پروارنددر سر می  نشیسرزمکه نویسنده داستان در رؤیایش برای مردم  –بینی مطلوبی را  پایان ذهنیت و جهان

 شود.

 های زیر پاسخ داده شود:طبق آنچه گفته شد، در پژوهش حاضر، سعی شده پرسش

سیاسیشخصیت - و  فکری  رویکردهای  چه  الصبار،  و  های  من  »نهاد،  از  بخش  کدام  نمایندۀ  یک،  هر  و  دارند  ای 

 آیند؟  فروید به شمار میفرامن« در نظریة شخصیت 

 شود؟  ها به چه شکل است و در پایان چگونه میرابطه میان شخصیت -

 فرضیه . 2.1

اند. عامة  در نظر گرفته شده  شان، نمایندۀ بخشی از ذهن های الصبار ،به تناسب گرایش سیاسیاز این شخصیت هرکدام

اند. اسامه )شخصیت انقلابی داستان( نمایندۀ فراخود و عادل  کار و نمودی از نهاد فرض شدهمردم و کارگران، سازش 

شخصیت اصلی( در   عنوانبه)شخصیت محوری داستان( نمایندۀ خود انگاشته شده است. با دگردیسی شخصیت عادل )

 خورد.  پایان داستان، شخصیت آرمانی سحر خلیفه رقم می
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 خلاصه داستان . 3.1

-اش برمیشود. او بعد از پنج سال به سرزمین مادریفلسطین آغاز می  وطنش، با بازگشت اسامه از کویت به  الصبار

است؛ کشاورزی در این سرزمین از بین رفته است، مردان    شدهعوضی  کلبهبیند که زندگی و فرهنگ مردم  گردد و می

کند تا  اند. او تلاش میشدهآسانی و رخوت  گرایی، تنکنند و مردم گرفتار مصرفهای اسرائیلی کارگری می در کارخانه

های اسرائیلی  ها در کارخانهها را برای مبارزۀ مسلحانه بسیج کند. همچنین برای اینکه مانع کارکردن فلسطینیفلسطینی 

اتوبوس منفجرکردن  فکر  به  می شود،  کارگران  حمل  میهای  بسیار  اسامه  دوران  افتد.  دوست  و  پسردایی  تا  کوشد 

های خود همراه کند، ولی عادل از همراهی با او با اندیشه  -که شهرت نیکی در میان مردم دارد  –اش، عادل را  کودکی

واقعتن می میانهزند؛چراکه عادل، شخصیتی  و  بسیار مهربان، دلسوز و کوشا است و پشتیبان  بین  او همچنین  دارد.  رو 

گیر  که به بیماری کلیه مبتلا شده و زمین–کارگران فلسطینی است. عادل، همچنین مسئولیت خانوادۀ نه نفرۀ پدرش را  

ها و  گیریها و بهانهگزارد و در برابر زورگوییکشد. عادل، با وجود این، همواره به پدر احترام میبر دوش می  -گشته

-گرایی هولناک و کشندهدارد. این احترام در پایان داستان، به واقعآورد و جایگاه او را محترم میهای او تاب میتابیبی

کند که پزشکی به نام عزت عبدالربه، از دخترش نوار،  شود. پدر در پایان داستان، بر سر سفرۀ شام اعلام میای بدل می 

به پدر میخواستگاری می ازدواج کند. باسل )برادر کوچک خانواده( به صراحت  با او  باید  نوار،  کند و نوار  گوید که 

)انقلابی   به زندان میعاشقِ صالح  او  باسل را تصدیق میفلسطینی( است و گاهی برای ملاقات  کند و  رود. نوار گفتة 

بر زمین می  -دار شدهکه کرامتش با شنیدن این خبر خدشه  -پدر شود. در همین افتد و به بیمارستان منتقل میبیهوش 

اسرائیلی   نیروهای  پی  –حین،  در  بردهکه  باسل  است  ن یرزمی زاند  کرده  پنهان  منفجره  مواد  کرمی  -خانه  را  خانة  ها 

می کنند.  محاصره  ویران  را  آن  تا  عادل، فرصت می  هاآنکنند  عادل  به  کند.  اثاثیه خالی  و  اسباب  از  را  دهند که خانه 

کند تا در زیر آوار  بعد از کشمکشی درونی دستگاه دیالیز را رها می   تی درنهاشود.  دستگاه دیالیز مردّد می  دربرداشتن

 زند. رقم می -همچون نمادی از مردسالاری و ارتجاع–مرگ پدر را   نیچننیاخراب و دفن شود و 

 پیشینۀ پژوهش . 4.1

–الروایة النسویة في ظلِّ الأحتلال  ها، »ترین نوشتهدر خصوص سحر خلیفه آثار بسیاری نوشته شده است. یکی از جامع
نموذجا خليفة  اشغال -سحر  سایة  در  فلسطین  زنانة  )داستان  خلیفه  -«  موردی؛ سحر  که  -مطالعة  یوسف شهاب    اسامة ( 

(2014« رمان  چهار  اثر،  این  در  شهاب  یوسف  است.  نگاشته  را  آن  لکم(  جواری  نعد  »لم  »الصبار«،  الشمس«،  «،  عباد 

غيرواقعية» إمرأة  از سحر خلیفه را تحلیل کرده و شخصیتاعترافات  اثر،  را در آنهای زن  «  ها توصیف نموده است. این 

 های مذکور ارائه داده و ارتباطی با نقد روانکاوانه ندارد.تحلیلی کلی از داستان

( خوانشی یونگی  6)استعمار دوگانة فلسطین در الصبار، نوشتة سحر خلیفه  ( در2014اویس محمدی و زینب صادقی )

داده ارائه  الصبار  از  داستان  را  این خوانش، نخست  در  کتاب    الصباراند.  در  فروید،  نخستین  پدرکشی  نظریة  اساس  بر 

الگو، نمودهای آن در الصبار تبیین شده  خوانده شده است. سپس، با در نظر گرفتن پدرکشی به عنوان کهن  وتابوتوتم

داند؛ استعمار تر، خلیفه در این داستان با نگاهی فمینیستی، سرزمین فلسطین را گرفتار دو استعمار میاست. به بیان دقیق

شود که بر سرزمین فلسطین )مادر( چیره شده رحمی به تصویر کشیده می نخست اسرائیل است که همچون ناپدریِ بی

کند. بر این اساس، خلیفه فلسطین  است و استعمار دوم، پدرسالاری عربی است که همخوان با استعمار اسرائیل رفتار می 
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داند و معتقد است که برای پیروزی بر استعمار اسرائیل باید ابتدا، استعمار پدر را از فرهنگ  گرفتار استعماری دوگانه می

 . رسدو جامعة عربی زدود. از همین روست که داستان الصبار با قتل پدر به پایان می

التحليل النفساني في روایة حبّي الأول لسحر خليفة علی أساس الثنائيات المتضادة و المتنازعة  ( در »1401عیسی زارع درنیانی )
های دوگانة لوی استروس(،  از سحر خلیفه بر اساس تقابل  عشق نخست من« )نقد روانشناسانة داستان  عند ليفي شتراوس

نقد    شناسانهروانهای  ها را با دیدگاه، سپس این متقابلپرداخته  عشق نخست منها در داستان  نخست به بررسی متقابل

 کرده است. 

تری با مقالة حاضر دارند. در مقالة نخست، هرچند الصبار با نقدی  از میان سه نوشتة فوق، دو اثر آخر پیوند نزدیک

نظری پیوندی با جستار  الگوی یونگ است و از حیث  روانکاوانه خوانده شده، ولی این خوانش بر اساس نظریة کهن

کهن انسان،  ذهن  در  یونگ،  دیدگاه  طبق  ندارد.  هیچحاضر  که  هست  نمیالگوهایی  بین  از  دورهگاه  در  و  های روند 

گردند. در مقالة فوق،  شوند و مکرّر میمختلف زندگی بشر، به اشکالی متنوع در اندیشه و فرهنگ مردمان پدیدار می

 وتابو توتمتابوی فروید( و بازنمایی آن در الصبّار بررسی شده است. فروید در وشده در توتمالگوی پدرکشی )مطرحکهن

کرده است. در این دستة نخستین، پدر مالک و فرمانروای  ای زندگی می ای به صورت دستهمعتقد است که بشر در دوره

و کشته فرزندان  اتحاد  است.  بوده  زنان  و  آنفرزندان  به دست  پدر  میشدن  بشر  زندگی  در  تغییر  و  ها، سرآغاز  گردد 

الگوی پدرکشی نخستین در  شدن پدر در الصبار، بازنمایی کهنگردد. در مقالة فوق، کشتهگیری جامعه و اخلاق می شکل

شود و کشتن او توسط  های عربی فرض مینظر گرفته شده است. در این خوانش، پدر خانوادۀ کرمی نمادی از سنت

که دیرزمانی است بر  -ای )اسرائیل( به شمار آمده است  سرآغاز تغییر در جامعة فلسطینی و پیروزی بر ناپدریفرزندان،  

 مادر )فلسطین( چیره شده است.

های دوگانة لوی استروس نقد شده و در  در مقالة آخر نیز داستان »عشق نخست من« از سحر خلیفه از منظر تقابل

اساس نظریه بر  متقابل  آن مفاهیم  این پژوهش،  ضمن  نقد شده است.  با    ازنظر های روانشناسی  نقد  داستان و رویکرد 

 مقالة حاضر متفاوت است. 

 .نقد داستان 2
 عامۀ مردم و کارگران به مثابۀ نهاد  . 1.2

 ،رونیازا (.Storr,1989: 60شوند )ترین بخش ذهن است و دو بخش دیگر )من و فرامن( از آن جدا مینهاد قدیمی

گیرد. در واقع  توان گفت که انسان در ابتدا نهاد است و در ادامه، با رویارویی با واقعیت، سطح »من« در او شکل میمی

گرا و  شود. »فرامن« نیز بخش آرمانبین انسان است که در برخورد با دنیای بیرون متبلور می»من«، بُعد خردورز و واقع

و نهاد »دربردارندۀ صفاتی است که از زمان  است. بنابراین، انسان در ابتدای تولدش سراسر نهاد است  "من "طلب  تعالی

(. بارزترین  Freud, 1938: 2 Cited in Cordon, 2012: 223تولد در انسان قرارداده شده و از آن زمان، در او هست« )

همین خاطر نهاد نیز »دربردارندۀ  های ترس، امنیت و نیازهای جسمانی اوست. به  های انسان در بدو تولد، غریزهویژگی

(. همچنین نهاد، »تحت سلطة اصل  ٦۰ :Storr,۱۹۸۹گیرند« )نیازهایی است که از ساختمان جسمانی انسان نشأت می

-بر اساس اصل »همین حالا می  گریدعبارتبهها است و  واسطة لذتلذت قرار دارد و خواستار ارضای مستقیم و بی

(. در روانکاوی فروید، این بخش از ذهن، با مشخصة »هرج و مرج« تعریف  Heller, 2005: 90کند« )خواهم« عمل می 

هایی است که از غرایز بدان  شده و به و دیگی جوشان از انگیزش تشبیه شده است... نهاد، همچنین سرشار از انرژی
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ای ندارد و تنها  های نهاد این است که هیچ نظم و خواستة جمعی(. از جمله ویژگیStorr,1989: 61شوند )سرازیر می

 کند و مطیع اصل لذت است )همان(.های غریزی تقلا میبرای ارضای خواسته 

با شخصیت  محضبهشود. اسامه  دیده می   الصبارهای  های نهاد در بسیاری از شخصیتنشانه به فلسطین  هایی  ورود 

أنتم هنا تجلسون »ماندن ندارند؛  آسایی و زندههدفی جز تناند و  شان عاریهای انسانی و ملیشود که از ارزشمواجه می 
النوع بقاء  المحافظة علی  تفعلون شيئاً سوی  السلطان...لا  اید..کاری جز  )ترجمه(»در اینجا چون کاهلان دربار نشسته   «کتنابلة 

کند، همان  (. در واقع، هدف بقای نوع که اسامه در داستان بدان اشاره می 23:  1999،  خليفةکنید( )حفظ بقای نوع نمی

کند؛ اصلی که فروید از آن با اصل  را ارضا می  7چیزی است که نهاد به دنبال آن است؛ چراکه »نهاد، اصل حیات ازلی

-شود که ذهنیت هم(. اسامه، با گشت و گذار بیشتر متوجه می143:  1394کند« )گورین و دیگران،  یاد می  8جوییلذت

ها  ای که در آناند و تنها مشخصهشان تهی گشتهها از هویت عربی و فلسطینی شده؛ چراکه آناش به کلی مسخ  وطنان

می است؛»دیده  خوردن  به  حریصانه  تمایل  حتی  شود،  أولادهم  یطعمون  و  المحروم.  بنهم  یأکلون  مازالوا  الأسعار  ارتفاع  رغم 
یطعمون  و  یلبسون  یأکلون.  المحروم.  بنهم  یشترون  العمال  و  ملغاة....  مازالت  المسحوقة  الکرامة  و  احتلال  مازال  الاحتلال  التورم... 

شان را آنچنان خورند و کودکانها همچنان با آزمندی محرومان میبالارفتن قیمت  باوجود)ترجمه(»  «أولادهم حتی التورم 

ورم میهای دهند که شکمغذا می لهشان  بر جا است و کرامت  پا  مانده  شده کند... اشغال همچنان  مان همچنان مغفول 

می محرومان  آزمندی  با  کارگران  کودکاناست...و  به  و  میخورند  غذا  آماسیدن  سرحد  تا  در 26)همان:    دهند(شان   .)

-از ویژگی  -کندمیهنانش ملاحظه میکه اسامه در هم–وقفه و آزمندانه  واقع، احساس محرومیت همیشگی و خوردن بی 

های خویش است. ویژگی دیگری که اسامه در ناپذیر در پی برآوردن ارضای خواستههای نهاد است که به شکلی سیری

،در نگاه    هاآنهای نهاد است؛  بیند، پرداختن صرف به نیازهای جسمانی است که این نیز از مشخصهوطنان اسامه میهم

هایی چون عزت و کرامت پایبندند  و نه به ارزش   -های من استکه از ویژگی–ای دارند  او، نه از عقلانیت و خرد بهره

آید و همواره در  ترین بعد انسانی به شمار میتنها نمود کاملی از نهادند که »منفی  هاآن .  -های فرامن استکه از آرمان–

 (. Storr,1989: 61تضاد با من و فرامن است« )

کند که  هایی تشبیه می خوردن، به ملخاش نمودهای روشنی از نهادند؛ او فرزندانش را در  شخصیت ابوصابر و خانواده

الأولاد  خورد. »بیند که روزانه مقدار زیادی غذا میکنند و خود را نیز چون اسبی میخرد می  شانیهادهانرا در    زیچهمه
کل لحماً کثيراً  کل کالحصان لأظلَّ في قوة الحصان. آ اند و «)ترجمه( »کودکان چون ملخکالجراد. یقرطون الأخضر و اليابس. و أنا آ

خورم«  خورم تا توان اسب را داشته باشم. گوشت بسیاری میکند. من هم چون اسب میوپاره میتر و خشک را تکه

خورند؛ یعنی، در ارضای غریزۀ خوردن نه  (؛ فرزندان ابوصابر چون »ملخ«، همواره »تروخشک« را می43:  1999،  خليفة)

از ویژگی توقف و مکثی. این  ی«  رمنطقی غوقفه و  های نهاد است که »مالامال از غرایز بیگزینش و منطقی دارند و نه 

(. همچنین، ابوصابر خود را از حیث خوردن به اسب تشبیه کرده است. این تشبیه، بیانگر میل  Heller, 2005:91است )

مشخصی ندارد و تنها  گر نهاد است که »هیچ سازمان و هدف  شدید و مداوم به غریزۀ خوردن است؛ این ویژگی، تداعی

 (. Fodor et Gaynor, 1950: 90آوردن ارضای نیازهای غریزی و همگام با اصل لذت است«)میلی است برای به دست

-گرایی جای ارزشاند و مصرفطلبی افراطی خوگر شدهکشد، به رفاهبه تصویر می   الصبارعموم مردمی که خلیفه در  

-اند و از این حیث، شخصیتشده  ها را گرفته است. این افراد، غرق در امیال غریزی و نخستین خویشهای والای آن

شان را دریابند، نه  کنند تا واقعیت سرزمین معنایند. این افراد، نه در خصوص وضعیت خویش تعقل میهایی تهی و بی

کنند و نه هدف و سازوکار مشخصی برای رویارویی با آن دارند. این دهند، نه خطری را درک میاهمیتی به خود می
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منطق که توان تشخیص خیال را از واقعیت ندارد.. نه هدفی  اشخاص، در واقع، همچون نهادند، »سرشار از غرایزی بی

 ( 91تواند موقعیت خطر را درک کند )همان: دارد، نه ساختار و سازمان مشخصی و نه می 

 تقابل اسامه با کارگران ؛ نزاع » فرامن« و »نهاد«  . 2.2

گیرد. انسان در فرآیند  بخش دیگر روان انسان، »من« است که در پی برخورد انسان با واقعیت و دنیای بیرون شکل می

با    هاآننهاد را در فرمان آورد؛ یعنی    های ذاتی و غریزی آموزد که خواسته تکاملش می اینکه  به تعویق اندازد یا  یا  را 

واقع قسمت  »من«  واقع،  در  متبلور سازد.  جامعه  با  همخوان  که خواستهشکلی  است  انسان  ذهن  با  گرای  را  نهاد  های 

شود، بخشی از »من« نیز از  که در فرآیند تکامل روان، »من« از دل نهاد جدا می   طورهماننمایاند.  سنجد و میواقعیت می

نامد؛ یعنی »خود یا منی برتر« که از  گراید. فروید این بخش را فرامن می طلبی میگیرد و به کمالفاصله می  گراییواقع

دهد  ة ابژه و موضوع انتقاد قرار میمثاببه گیرد و »من را  تر از آن قرار میشود و در جایگاهی والا و متعالی»من« جدا می 

آگین است که با صدایی  دربردارندۀ احساساتی خشم(. این بخش  Lear, 2005: 168کند« )و همواره آن را قضاوت می

برابر آن میشود و همچون منی آرماندرونی و نقادانه در مقابل من، پدیدار می  برتر در  ایستد. این صدا، گاهی  گرا و 

 (.184شود )همان: آگاهانه و گاهی ناخودآگاه شنیده می

ایستد که گاهی با خود »من« نیز  های آن می به شکلی شدیدتر از »من« در برابر نهاد و خواسته  تنها نهبنابراین، فرامن  

های اخلاقی و آرمانی شخصیت است و اصول اخلاقی و آرمانی آن کند. به تعبیری دیگر، فرامن »بیانگر جنبهمقابله می

من، در    مانند به(. فرامن نیز  43:  1389فیست،  کند که با اصل لذت و اصل واقعیت خود مغایر است« )جیرا هدایت می 

می واقعیت، شکل  با  فرد  برخورد  می اثر  فرامن  پیدایش  سبب  که  واقعیتی  البته  و گیرد؛  قوانین  نخست  وهلة  در  شود، 

های والدین شکل  آموزد؛ به بیان گویاتر، »فرامن از نقدها و ممنوعیتبایدها و نبایدهایی است که فرد از پدر و مادر می

ارزشمی است،  مادر  و  پدر  وابستة  درازی  زمان  مدّت  کودک  آنجاکه  از  و  و  گیرد  ایشان  معیارهای  و    ها آن  تبع بهها 

در تعریفی  (.Storr,1989: 63گردد«)شود و چون بخشی از روان سوژه میمعیارهای جامعه در شخصیت او درونی می

می را  فرامن  او میدیگر،  به  »همواره  که  دانست  انسان  روان  از  بخشی  ما  توان  که  و یک خود  گوید  باشیم  کامل  باید 

 (. Heller,2005: 92آرمانی داشته باشیم« )

شورد و مردم را به  و تنبلی می  ، اسامه نمود فرامن در هویت و ذهنیت انسان فلسطینی است. او بر سستیالصباردر  

ابتدای داستان، در لحظة ورود او به  گرای اسامه در همان  خواند. ویژگی آرمانهای انسانی و ملی  فرامیها و ارزشآرمان

با آرمانفلسطین متجلی می  یموت  زند؛ »فلسطین گره می  نشیسرزمهای  شود؛ او از همان آغاز روایت، هویت خود را 
القضية في سلسلة  و یصبح کلّ شیء حلقة  چرخد« )خلیفه،  میرد و همه چیز گرداگرد آرمان می«)ترجمه( »عشق میالهوی، 

و هیچ شور و میلی    اندشدهعوضشود که مردم از درون و بیرون  (. اسامه به محض ورود به فلسطین متوجه می1:  1999

کسی که    مانندبهشان نیز تصنعی و تهی از ارزش و معنا شده است. او ،ها نیست و سبک زندگیبه مقاومت در جان آن

ماذا حدث لهؤلاء  کند: »کشد، سپس فریادش را بر سر رانندۀ تاکسی هوار میدچار غثیان شده، نخست در درون فریاد می
أ: و أین الصمود؟ « )ترجمه(»این مردم را چه شده است؟ روحیه  الناس؟ أین روح المقاومة؟ أین الصمود... و صاح فجأة کمن یتقيَّ

پایداری کجا رفته؟«   زد:  ناگاه چون کسی که غثیان گرفته است فریاد  و  پایداری کجا رفته است...  مقاومت کجاست؟ 

 (.  22)همان: 
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(،  Heller,2005:92کند)عقدۀ اودیپ ظهور می مرحلةدر پایان  -بعد وجدان ذهن انسان  یا همان-  که فرامن  طورهمان

رسد. طبق نظریة فروید، کودک در فرآیند رشد، نخستین بار مادر را  گرایی اسامه نیز در بافتی اودیپی به ظهور میآرمان

شود که مادر موضوع عشق پدر است و عشق او  بیند، ولی در ادامه با این واقعیت مواجه میهمچون ابژۀ عشق خود می

کند و با واقعیت و معیارهای جامعه  ، احساس خود را سرکوب می رونیازاآید.  به مادر ممنوع است و تابو به شمار می

می می خوگر  گفته  اودیپ  عقدۀ  فرآیند  این  به  آرمانشود.  می خواهی  شود.  متبلور  بافتی  چنین  در  نیز  او، اسامه  شود. 

نمیمدت  میان  به  او  پدر  از  هیچ سخنی  مستقیم  به صورت  الصبار،  در  و  است  داده  دست  از  را  پدرش  پیش  آید. ها 

، به همین خاطر است که  اند دورماندههای اصیل عربی است که فلسطینیان از آن  ، پدر برای او نمادی از آرمانحال نیباا

(. افزون بر این، در  144:  1999گذارد )خلیفه،  و بر سر می  داردیبرم پیش از کشتن افسر اسرائیلی، کوفیه سفید پدر را  

رحمی به تصویر کشیده شده که بر فلسطین )مادر( چیره شده و  اسرائیل، در بیانی استعاری همچون ناپدریِ بی  ،الصبار

(؛ این ناپدری همانی است   ,4102Mohamadi et sadeghi :96-07)رک:    8فرزندانش را اخته یا تبعید کرده است

سال برای  اسامه  است  شده  سبب  مادر  که  و  اصلی  مادر  از  بازگشت    نش ینمادها  واقع،  در  و  بماند  دور  )فلسطین( 

بنابراین   است.   مام  دو  این  بازیافتن  برای  فلسطین  به  او  است«    طورهمانقهرمانانة  اودیپ  عقدۀ  میراث  »فرامن،  که 

(Lear, 2005: 183آرمان اسامه   (  ویژگی–گرایی  از  استکه  فرامن  مادرش  جی درنت  -های  و  وطن  از  او  جدایی  ة 

 است. گرفتهشکل

دیگران،   و  )گورین  است  آدمی  غرور«  »منبع  ویژگی145:  1394فرامن  »همچون    (.  همواره  که  است  این  آن  دیگر 

(. به  Heller, 2005: 92کند« )دهد و مجازات می نماید، پاداش میکند، محکوم میصدایی در درون انسان، قضاوت می 

شمارد و طلب ذهن را حقیر میگرا و سرشار از غرور و مناعت، همواره بخش لذتبیان دیگر، فرامن به عنوان منی کمال 

کند. به طور کل،  سرزنش می  -کندخاصه آنگاه که از نهاد جانبداری می–کند. آن، همچنین »من« را  آن را محکوم می

-(. اسامه در طول داستان، فلسطینیان را به خاطر تمایل به تنLear, 2005: 169گر را دارد« )»فرامن نقش سرزنش

خواند. او با ورود به فلسطین متوجه  کند و با این کار، به نحوی آنان را به عزت نفس فرامیآسانی و رخوت سرزنش می 

لا یفکرون إلا بمشاکل الحياة اليومية التافهة! منذ رکبت السيارة من عمان حتی شود که مردم تنها به مسائل ناچیز توجه دارند: »می
اندیشند! از وقتی از عمان سوار ماشین  )ترجمه(»جز به مشکلات ناچیز زندگی روزمره نمی  «الآن لم أسمع إلا لهاث مرضی

له اینجا جز  تا  نشنیدم«)خلیفه،  شدم  چیزی  بیماران  مردم  24:  1999له  در جان  مقاومت  انگیزش  و  اینکه شور  از  او   .)

اش را بیان  وقفه، خشماند، خشمگین است و با سرزنشی بیگی گراییدهفلسطین فروکش کرده است و آنها رو به خموده

مان چه اتفاق افتاده  « )ترجمه( »برای سرزمین ماذا حدث للبلد؟ أبطروکم. إستوعبوکم. و لا أری في عيونکم ومضة خجلکند: »می

(. اسامه  27بینم« )همان:  تان کورسوی شرمی هم نمیاند. در چشماناند، شما را از خود کردهتان کردهاست؟ سرمست

فروشد، اندوه و حسرت بر ها میبیند که پیرمردی فلسطینی نان بیات اسرائیلی را به قیمتی گزاف به فلسطینیوقتی می

حتی الخبز! و تکاتفت کل  پرسد: »ناامیدانه از خود می  نیچنن یاگیرد و  زمان سرش از خشم گرُ مینشیند و همجانش می 
بالغضب فاشتعل رأسه  دست شدند و ناگهان سرش از خشم گرُ  « )ترجمه(»حتی نان! همه عوامل ضد او همالعوامل ضدّه 

بیانگر فرامن بودن اوست؛ زیرا خشم فرامن، در هیئت صدایی درونی  61گرفت« )همان:   (؛ در واقع این خشم اسامه، 

 (. Lear, 2005: 184کند )شود و آن را نقد می متوجه »من« می 
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 اندیشی؛ نزاع »فرامن« و »من« گرایی و مصلحتتقابل آرمان . 3.2

شود؛  ی محقق نمیتمامبه  گاهچی ه،  الشیامپایان است،  هایی بیوقفه و انگیزشهایی بینهاد، هرچند مالامال از خواسته 

بیچراکه خواسته کرانههای  واقع  دنیای  با  او  مواجه میکرانة  نمیمند  که  تجلیشود  تمامی خواستنتواند  نهاد  گاه  های 

  ج یتدربهآورد.  هایی متفاوت به دست میکند و ویژگیباشد. در اثر این مواجهه، بخشی از نهاد رشد خاصی را تجربه می

کند. به  آفرینی می شود که همچون میانجی ،میان نهاد و دنیای بیرون، نقشاین بخش، قسمت مرکزی شخصیت انسان می 

-تعبیر دیگر انسان در رویارویی با واقعیت »مجبور است خود را با حقایق دنیای خارج سازش دهد. تجربه او را وامی

رفتارهای   و  بیاندازد  تأخیر  به  را  دیگر  برخی  ارضای  و  بگیرد  را  خویش  امیال  از  بعضی  تا جلوی  را    اشیعیطبدارد 

دهی کند. با این روند، انسان مطابق با رفتارهای اجتماعی )از لحاظ اخلاقی، مذهبی و آداب و رسوم و غیره( سازمان

از رنج دیگری    درواقعنماید، تا    نظرصرفگیرد خشنودی خود را به تأخیر اندازد یا از آن  شود و یاد میتر میاجتماعی 

 (. 32: 1370دوری گزیند« )شاریه، 

می و  دارد  نهاد  کردن  رام  در  سعی  »من«،  انگیزشازآنجاکه  متعادل  خواهد  را  آن  مداوم  تعویق  های  یا  اندازد، سازد 

چون و چرا در نظر گرفت؛ توان نزاعی مطلق و بیکشاکشی همیشگی میان این دو برقرار است. البته این کشاکش را نمی

»من« در جاهایی، کم نهاد همراه میوزیرا  با  با خواستهبیش  و  موافقت می شود  آن  از سویی دیگر، در  های  کند. »من« 

شمارد. های آن را ناپسند می وچرا با نهاد دارد و مدام خواستهچونتقابل با فرامن )بخش متعالی من( است که نزاعی بی

هایی  از این رو، »من« در کشمکشی دوگانه قرار دارد. نخستین کشمکش »من« با نهاد است. »من« به خاطر داشتن ویژگی

واقعیت و  آگاهی  برخی خواستهچون  را  آزمایی،  نهاد  محدودیت-های  و  موانع  وجود  و با  باورهای جدی  هایی چون 

نماید... دومین کشمکش من با فرامن است؛ چراکه هرگاه فرامن دریابد که  ارضا می  -سخت انسان در مورد جهان بیرون

 (. Lear, 2005: 185کند« )من با نهاد همراه شده، با آن مقابله می

های  کند که خردمندانه عمل کند و تصمیمشود و به انسان کمک میگرا می بیرون واقعیتدر برخورد با دنیای    "من"

ای خواهد گرفت و های خردمندانهبر انسان بیشتر باشد، او در زندگی تصمیم  " من"ای بگیرد و »هرچه تسلط  عاقلانه

(. به تعبیر دیگر، »من با  Heller, 2005, 91-92رفتارهایش را کنترل خواهد کرد و فریفتة خودپسندی نخواهد شد« )

 . ها برای رسیدن به خشنودی است«خطرترین راهترین و کمدر نظر گرفتن دنیای بیرون، در پی کشف مناسب 

(Fodor et Gaynor, 1950: 64) 

بیرون واسطه با دنیای  تر گفته شد که من »ارتباطی بیهای »من« را دارا است. پیششخصیت عادل، در الصبار ویژگی

  نیچننیاکند. شخصیت عادل نیز  ( و به خاطر این پیوند، مطابق با اصل واقعیت عمل میHeller, 2005, 64دارد« )

شان را به عهده دارد، یعنی  نفرهمسئولیت خانوادۀ نه  -که بیمار و ناتوان شده–ی پدرش  جابهاست، او در سطح خانواده،  

پیرامونش رویارو است؛ »جابه واقعیت و جهان  با  تا شب  از صبح  اعضای خانواده  برای  و  عادل.  ی پدر  الحمال  حمّال 
کشد،  «)ترجمه( »عادل تمامی بارها را بر دوش میحمّال الهموم عادل. تسعة أنفار في رقبته و الآله.  و هو یکدُّ من الصباح للرباح

در سینه میتمامی غصه درآمدی  ها  اینکه  برای  اوست.  بر عهدۀ  پدر  دیالیز  دستگاه  با هزینة  تن،  نه  داشته  کشد. خرج 

می جان  از صبح  )خلیفه،  باشد،  زمین29:  1999کند«  در  کشاورزی  پدر  ولی (.  است،  کرده  واگذار  عادل  به  را  هایش 

آنجا  مدت  در  او  نگهبان  پیرمرد و سگ  ابوشحادۀ  و کسی جز  دهقان خالی شده است  و  کارگر  از  »زمین  که  ها است 

کند؛ کار او  های اسرائیلی کار می(. از این رو، عادل کار در مزرعه را رها کرده و برای کارخانه54)همان:  نمانده است«  
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برد  های اسرائیلی میدهد و با اتوبوس به کارخانهکند و سامان میاین است که هر روز، کارگران فلسطینی را جمع می 

چون ابوصابر، زهدی و ... است؛ پیشتر گفته  –دهی کارگران فلسطینی  (. از این حیث نیز نقش عادل سازمان43)همان:  

ها را به کارگران، نمودی از نهادند و عادل در جایگاهی معادل با »من« مسئولیت کنترل و مراقبت از آن  الصبارشد که در  

گر رابطة میان  عهده دارد. از طرفی عادل، رانندۀ اتوبوس حامل کارگران است و از این حیث رابطة او و کارگران تداعی

 .و اسب مقایسه شده است« 01»من« با نهاد است؛ چراکه پیوند میان من و نهاد با رابطة »رانندۀ اسب

(Fodor et Gaynor, 1950: 67) 

، برای کارخانه  عنوان بهدر طول داستان اسامه  اینکه  هایی  کند و آرمانهای اسرائیلی کار میفرامن، عادل را به خاطر 

خواند و معتقد  بینی فرامیکند. عادل نیز ،در جایگاه من، او را به واقعایستادگی و مقاومت را فراموش کرده، سرزنش می

با  برد و در چنین شرایطی نمی است که ملت در بدترین شرایط اقتصادی به سر می باید  بلکه  اندیشید،  به آرمان  توان 

بمزرعة خلت من العمال و الفلاحين! لم یبق في الأرض إلا الشيخ و الکلب. و   كفما بالبینی به مقابله با اسرائیل پرداخت؛ »واقع
خجل ومضة  عن  عيوننا  في  یبحث  أسامة  و  الآله  و  الأفواه  عبد  أنا  و  بدمه.  بوله  یمتزج  الوالد  و  الکلب.  یبقی  و  الشيخ  یموت  «  غدا 

گویی؟ در زمین جز یک پیرمرد و یک سگ  ای که از کارگران و کشاورزان خالی شده، چه می)ترجمه(» در مورد مزرعه 

آمیزد و من  اش در هم میوخونماند. پدر همیشه شاشمیرد و تنها سگ بر جای میباقی نمانده است. فردا پیرمرد می

:  1999نیز، بردۀ نه دهان و یک دستگاه دیالیز. در این حال، اسامه در چشمان ما به دنبال کورسوی شرم است« )خلیفه،  

(. از متن فوق پیداست که اسامه در پی این است که عادل را به شرم و خجالت وادارد و او را شرمسار فلسطین نشان  54

آفریند« )گورین و دیگران،  دهد. این ویژگی فرامن است؛ چراکه »فرامنی بسیار فعال، نوعی احساس ناخودآگاه گناه می

ها به پایین کشد و واقعیت مردم فلسطین را  کند او را از فضای متعالی آرمان(. در مقابل، عادل نیز سعی می 145:  1394

کند که با  به او نشان دهد؛ این یکی از کارکردهای »من« است که »با تشویق به پیروی از اصل واقعیت، به افراد کمک می

نیاز اقتصادی  Heller, 2005: 91سلامت در دنیا زنده بمانند« )  تأمین  (. از همین روست که عادل ،خطاب به اسامه، 

و خانواده   »آرمان می  نیتربزرگجامعه  و  داند؛  عمري  خذ  المعالم...  محددة  المعرکة  بأنّ  و  جهاداً.  ليس  به  أقوم  ما  بأنَّ  أقنعني 
العزل  جوع  تعني  الحریة  بأنَّ  آن  أقنعني  تنها  پیکار  که  قانع کن  مرا  نیست.  کارهایم جهاد  این  که  کن  قانع  »مرا  )ترجمه(   »

افراد بی هایی را دارد که تو مینشانه به معنای گرسنگی  سلاح است«  گویی... جانم را بگیرد و مرا قانع کن که آزادی 

گرایی افراطی را  کند عواقب هولناک آرمان، سعی میرونیازا گرایی اسامه مخالف است.  (. او با آرمان58:  1999)خلیفه،  

کشد، مردان را به کام مرگ  های اسامه، واقعیت مردم فلسطین را به تباهی میبه اسامه گوشزد کند. به باور عادل، آرمان

فمن یطعم الأطفال و یستر عورات النساء؟ إذا ترملت النساء  سازد؛ »شوهر میپدر و زنان را بیوه و بیفرستد، کودکان را بیمی
« )چه کسی به کودکان غذا  الشوارع، و سيتسکع الصبيان في الأزقة یدخنونفمن یتزوجهن؟ و إذا تزوجن سيرمي الأزواج أولادهنّ في 

گیرد؟ اگر هم که شوهر کنند، )شک  شان میزنیشوند، چه کسی بهپوشاند؟ وقتی زنان بیوه دهد و پیکر زنان را می می

کنند(  زنند و سیگار دود میها پرسه می کند و آنها در خیابانها رها میشان را در خیاباننکن که( شوهر آینده فرزندان 

 (.60)همان: 

رابطه در  و عادل  اسامه  تقابل  وقوع میای سهگاهی  به  و  ضلعی  اسامه  به همراه  داستان، عادل  از  در قسمتی  پیوندد. 

است. در خانة ابوصابر، بحثی میان زهدی و    شدهقطعروند که انگشتان دستش در کارخانه  زهدی به ملاقات ابوصابر می

تنها خود فلسطینیاسامه درمی ها باید مبارزه کنند و به آزادی برسند و زهدی بر این باور  گیرد. اسامه معتقد است که 

فلسطینی به کمک  باید  عربی  که کشورهای  و  است  بیایند  توان    هاآن ها  فلسطین  مردم  باور زهدی  به  دهند.  نجات  را 
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بیست اسرائیل  چراکه  ندارند؛  زندانمقابله  است،  برده  بین  از  را  روستا  چهار  و  کرده  ویران  را  ایشان  از  خانه  ها  هزار 

های اسرائیلی ندارند )رک: خلیفه، ای جز کار در کارخانهها است و مردم برای گذراندن زندگی چارهمالامال از فلسطینی

شنود، ها ناسزا میداند که هر روز از اسرائیلیننگ و عار می(. اسامه، با شنیدن سخنان زهدی، او را فردی بی72:  1999

زهدي اللعين یعرف بأنَّ کلمة عرافيم  کند»کند و تنها با تبادل ناسزا از خود دفاع میشان کار میهای و با این حال در کارخانه 
بالشتائم نفسه  یدافع عن  و  هناک  یعمل  مازال  هذا  رغم  و  قواد.  ابن  خنزیراً  و  قذراً  لصاً  )ترجمه(»زهدی ملعون میتعني  داند که  « 

هایی  کند و با دشنامدر آنجا کار می  حال نیباااست...   رتیغ یبو  تیحمیبعرافیم به عبری به معنای دزد پلید و خوک و 

-توان کشمکشی میان میل به آسودگی و آرمان(؛ نزاع میان اسامه و زهدی را می 75کند« )همان:  معادل از خود دفاع می

با مصلحت نزاع، عادل  این  در  نهاد در نظر گرفت.  و  تقابل میان فرامن  را  آن  این حیث،  از  و  دانست  اندیشی  خواهی 

الواقعداند: »گرایانه میهای او را واقعگیرد و گفتهجانب زهدی را می لم یقل سوی  « )آنچه زهدی گفت، واقعیت  زهدي 

کند. در واقع،  محلی میکند عادل به او بی(. از همین رو، وقتی اسامه با قهر خانة ابوصابر را ترک می73است( )همان:  

این وضعیت، میان سه نیرو  عادل در این موضع، چنان »من« رفتار می به    قرارگرفتهکند. او در  او را  است که هر یک 

(. در بخش دیگری از داستان، Storr,1989: 64رانند؛ یکی جهان خارج، دیگری نهاد و سوم، فرامن)وسویی میسمت

دهد. شحاده فرزند باغبان پدر عادل است که با تجارت  ای میان اسامه، شحاده و عادل رخ میگانهرویاروییِ سهچنین  

دوران رسیده است که با فرهنگ خود  بهوضعیت اقتصادی خوبی را برای خود رقم زده است. او شخصی نوکیسه و تازه

بیگانه شده است؛ » و به کلی  ثمين  ذهبي  بخاتم  المزوقة  بيده  غيلونه  کان یمسک  و  الفرو..  من  یاقة  له  یرتدي جاکيت  کان شحادة 
ای چرمی به تن کرده بود.. در دستان  «)ترجمه(» شحاده کاپشنی با یقه یتکلم من جانب فمه کما یفعل کبار الممثلين الأجانب

اش  های معروف خارجی، از گوشة دهانبها، قلیون را گرفته بود و به مانند هنرپیشهآراسته به انگشتری طلایی و گران

کند و در نهایت با  (. رفتار تصنعی و تهی از معنای شحاده، اسامه را خشمگین می77:  1999کرد« )خلیفه،  صحبت می

کان أسامة یتأمل حرکات شحادة المتکلفة من بين أصابع کفه و الغيظ ینهش  کند؛ »اش را به او گوشزد میای از خودبیگانی کنایه
تذکرن أمازلت  ساخراً:  سأله  و  بفتور  أسامة  ابتسم  دستيصدره...  انگشتان  میان  از  اسامه   « مصنوعی  «)ترجمه(  حرکات  اش 

برافروخته شدهشحاده را می  از درون  او پرسید: پس  پایید و  از  با طعنه  با سردی لبخندی به شحاده زد و  بود... اسامه 

یاد نبرده از  بیرون فرامی79ای« ) همان:  هنوز مرا  به  با شحاده نیست؛ او عادل را  تنها  تقابل اسامه  به (.  خواند و او را 

همنشینی  میخاطر  نقد  به  شحاده  چون  افرادی  با  فروآورده،  اش  افرادی  چنین  حد  تا  را  شخصیتش  اینکه  از  و  کشد 

و خان العشرة و العيش و الملح و هجر الأرض و   كأنت تجلس في المقهی مع شحادة بالذات. شحادة الذي خانکند؛ »می  سرزنشش
« )ترجمه( »تو  ما عليها من أجل خاتم ذهبي و غليون و محفظة مليئة بالليرات. و الأنکی من هذا أنك ترد علی إهاناته بابتسامة عریضة

شوی. بله خود شحاده که به تو خیانت کرد و حرمت دوستی و همنشینی و نان و خانه با شحاده همنشین میدر قهوه

و محصولاتش را رها کرد تا به انگشتری طلایی و قلیون و کیفی پر از اسکناس برسد.    نمک را به جا نیاورد و زمین

(. ولی عادل ، در تقابل میان اسامه و شحاده )فرامن و  82دهی«)همان:  بدتر اینکه این همه توهین را با لبخند پاسخ می

داند  ای مربوط به خود او میکند و پوشش و رفتار شحاده را مسألهبین از شحاده طرفداری می نهاد( همچون »منی« واقع

« )شحاده طبق مزاجش آزاد  الرجل حرّ في مزاجه. و مزاجه طالع علی الغليونآورد: »و آن توهینی برای دیگران به شمار نمی

می که  طور  هر  میاست،  را  قلیون  مزاجش  باشد.  این  خواهد  در  عادل  با  اسامه  رویارویی  واقع،  در  )همان(.  پسندد( 

های نهاد شروع  های بسیار من از خواستههای فرامن با من است که به خاطر جانبداریقسمت از داستان، بیانگر ستیزه

 (. Lear,2005:185شود )می
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نهادهای داستان )ابوصابر، عادل، به عنوان »منِ« ذهن انسان استعمارزدۀ فلسطینی، در کشمکش میان فرامن )اسامه( و  

های اسامه را با تبیین واقعیت آرام  تابیگیرد و سعی دارد که خشم و بیشحاده، زهدی و ...( همواره جانب نهاد را می

گیرد و  شود و او در تقابل میان »فرامن« و »نهاد« جانب »فرامن« را میکند. ولی در انتهای داستان، رفتار عادل عوض می 

میموقعیت  تغییر  »فرامن«  به  »من«  از  صحنهکیدرکند.  اش  از  شام  ی  سفرۀ  سر  بر  کرمی  خانوادۀ  داستان،  پایانی  های 

گوید که قرار است، پزشکی به نام دکتر عزت عبدالربه به خواستگاری  اند. در این حین، پدر به دخترش نوار مینشسته

که  -تر عادل  برد. باسل، برادر کوچک او بیاید. نوار پنهان از پدر، صالح را دوست دارد که در زندان اسرائیل به سر می

-خواهد که واقعیت را به پدر بگوید. نوار، ابتدا میاز نوار می  -گرایانة اوستهای آرمانسخت دلبستة اسامه و اندیشه

شود پدر از هوش  زند و باعث میگوید. باسل با صراحت این مطلب را بر سر سفرۀ شام جار میترسد و چیزی نمی

( و  75:  1999است )خلیفة،   برود. در اینجا تقابل باسل با پدر، بیانگر تقابل فرامن و نهاد است. باسل از اسامه اثر پذیرفته 

تر از  ایستد و اسامه را شریف می   -خواندکه اسامه را  فراری می-بستة او است، به نحوی که در برابر پدرش  سخت دل 

توان او را همانند اسامه، »فرامن« به شمار آورد. باسل، همچون (. از این رو می 168داند )همان:  همة اعضای خانواده می

گر دارد و همواره خواهرش نوار و برادرش عادل و مادرش را به خاطر ترس از مواجهه با پدر  اسامه شخصیتی سرزنش

أنتم جبناء، کلّکم جبناء. أنت و عادل و أمي الجميعکند؛ »ملامت می تان ترسویید. تو و )ترجمه( »شما ترسویید، همگی«  آه، 

 11گرهای فرامن است؛ چراکه »فرامن همواره نقش اتهام(. این ویژگی یکی از نشانه158تان« )همان:  عادل و مادر، همگی

هذا الأب أکرهه  . در سوی دیگر، پدر است که به تعبیر باسل نمودی از بیماری است »  (Lear, 2005: 169)  را دارد«

های  (. از ویژگی169:  1999آید؛ چراکه نمودی از بیماری است« )خلیفه،  « )ترجمه(»از پدر بدم میلأنَّه یجسد المرض

آمیز دارد، به نحوی که در  گرانه، خودخواهانه و خشونتپدر این است که در برابر دیگر اعضای خانواده، رفتاری سلطه 

 کند باید به سرعت برایش مهیا کنند: خانه هرچه را که طلب می 

و  » المطبخ  في  المرأة عملها  ترکت  و  »ام عادل«.  یا  آخر  نداء  و  متبرما.  الغرفة  باسل  و دخل  باسل«.  »یا  بالنداء  یطلق عقيرته  الوالد 
و  هرعت إليه. والوالد یصرخ غاضباً »من عبث بالآلة؟ دائما تعبثون بحوائجی!... و عاد الوالد یصرخ: »أین نظاراتی؟ یا نوار. أین نوار؟«  

«)ترجمه( »پدر نعره کشید، باسل! باسل با  هرعت نوار نحو الغرفة. غابت دقائق معدودات، خرجت، و مازالت شئاتم الوالد تنهمر

غرولند وارد اتاق شد. پدر دوباره صدا زد »ام عادل«. ام عادل کارش را در آشپزخانه رها کرد و به سرعت به سوی او  

-کشید: »چه کسی به دستگاه دیالیزم دست زده؟ همیشه با وسائل من ور میشتافت. پدر همچنان با عصبانیت فریاد می

روید!..  پدر دوباره شروع به فریاد کرد: »عینک من کجاست؟ نوار، نوار کجاست؟«. نوار به سرعت به سمت اتاق آمد. 

 (.   161افتاد« )همان:ها یکی یکی از دهان پدر بیرون میچند دقیقه در اتاق ناپدید شد و بعد بیرون آمد و همچنان دشنام

( و Heller,2005:90های نهاد است )پدر خانوادۀ کرمی در الصبار، شخصیتی »خودخواه و خشن« دارد که از ویژگی

-اکنون میخواهد؛ »من هم را در لحظه می   زیچهمههای مداوم نهاد است که  گر درخواست های مداوم او نیز از تداعینق

 خواهم، همین امروز« )همان(.

گری کند  به آرامش، میانجی  هاآنکند با فراخواندن  عادل ،در تقابل میان باسل )فرامن( و پدر )نهاد(، نخست سعی می

تغییر پیدا می  نقشش کند و  از باسل طرفداری می  تی درنهاو کشمکش را پایان دهد. ولی   کند. در  از »من« به »فرامن« 

داستان، هم نیروهای اسرائیلی  پایان  از هوش رفتن پدر،  و  باسل و پدر  با مشاجرۀ  باسل در زیر بردهکه پی  –زمان  اند 

تا آن را از اساس خراب کنند.  ها را محاصره میخانة کرمی   -زمین مواد منفجره پنهان کرده است به عادل،   هاآنکنند 

کن حازماً و لو مرة  دستگاه دیالیز پدر؛ »   جزبهدارد،  دهند که اثاث خانه را بیرون ببرد. عادل همة اثاث را برمیفرصت می



53                               دی فرو  تیشخص یةروانکاوانه از الصبار بر اساس نظر یخوانش / یمحمد  سی او                           پانزدهمسال   

 

  واحدة في حياتك. العواطف لا تجدي. و تقتل رجلًا؟ تقتل والدك! الرجال دائما تقتلون. لو بقی هو نموت نحن... أنا و نوار و الأطفال...
اند.  قاطع باش. عواطف بیهوده  هم که شده در زندگی  بارک« )ترجمه(»برای ی سأله الضابط: أ ترید شيئا؟. هزّ رأسه نفياً و تذمر

میریم. من نوار و  کشند. اگر او بماند ما میخواهی پدرت را بکشی! مردان همواره میخواهی انسانی را بکشی؟ میمی

 (. 174غرولندی کرد« )همان: کودکان... افسر از او پرسید: آیا چیزی مانده که برداری؟ سرش را به نشانة نه تکان داد و  

»مصلحت اساس  بر  اینجا  در  میعادل  رفتار  ویژگیاندیشی«  از  که  دیگران،  کند  و  )گورین  است  »من«  : 1394های 

این مصلحت144 ولی  بر خواستهجابهاندیشی  (.  تأییدی  اینکه  داستان  ی  »فرامن«  رویکرد  با  همخوان  باشد،  نهاد  های 

های میان فرامن و نهاد، بر اساس اصل واقعیت جانب نهاد را  داستان الصبار که از ابتدا در تقابل  "من" ،نیچننیااست. به  

دهد و به سمت فرامن  بیند و از همین رو، تغییر موضع میگرفته، در پایان واقعیت و مصلحت را به شکلی دیگر میمی

 .  21شودطلب میکند و خود تبدیل به منی کمالمیل می 

عادل در جایگاه »مَنِ« خردگرای وجدان انسان فلسطینی، نمودی از طبقة روشنفکر و جامعة فلسطین است. او   درواقع

-گی و مرگ شده است و به همین خاطر، باید واقعساز خمودهاش سبب بینی محتاطانهرسد که واقعدر پایان به این می

با مصلحت عموم و آرمانگرایی بزند.  اش را دگرگون کند و آن را  بینی  همین شکل خاص واقع  قاًیدقهایی کلان گره 

تغییر موضع عادل در پایان داستان، تغییر ذهنیت یک    درواقعبرد.   کند و از سطح »من« فراتر میاست که او را متعالی می 

 کند.  روشنفکر فلسطینی است که در پایان داستان راهی نو را برای رسیدن به آزادی و رهایی از استعمار پیدا می

 نتیجه 

 در این   های هفتاد و هشتاد قرن بیستم میلادی است. داستان الصبار بیانگر ذهنیت جامعة استعمارزدۀ فلسطین در دهه

فلسطین دارند. این    نشانیسرزماند که هر یک موضع خاصی در قبال خود و  های مختلفی پرداخته شدهداستان شخصیت

و  الصبارتوان، داستان  شان، معناهای ژرفی نیز دارند که با تحلیل آن میظاهری و سطحیهای ،جدای از دلالت شخصیت

های الصبار بر اساس نظریة روانکاوی فروید نقد  آگاهی و ذهنیت نهفته در آن را درک کرد. در این پژوهش شخصیت

که هر یک بیانگر بخشی از ذهنیت    شدهپرداختهاند تا دنیای داستان بهتر فهم شود. در الصبار، سه نوع شخصیت  شده

 گانة »نهاد، من و فرامنِ« فروید است.جامعة فلسطینی و نمایندۀ بخشی از سه

نهادند؛ این افراد تنها به تأمین    -کنندهای اسرائیلی کار میخاصه کارگرانی که در کارخانه –در این داستان، عامة مردم  

می  خود  اولیة  دستهنیازهای  این  از  دیگران  و  پدر  شخصیت  زهدی،  ابوصابر،  ندارد؛  بقا  جز  هدف  و  اند.  اندیشند 

گرای ذهن( است؛ او شخصیتی خیرخواه است که همواره سعی دارد منطقی  شخصیت عادل نمودی از »من« )بخش عقل

کند. او، پیوندی  روی میبیاندیشد و بر اساس واقعیت مردم و جامعه عمل کند. از همین رو است که در همة کارها میانه

شخصیت دیگر  با  سویه  است؛  دو  کارگران  با  او  پیوند  نخستین  دارد.  رام  طورهمانها  مسئول  »من«  نکه  و کردن  هاد 

او   دارد؛  عهده  به  را  کارگران  دادن  سامان  وظیفة  عادل  است،  آن  از  می  ها آنمراقبت  جمع  کارخانه را  به  و  های  کند 

رسد. عادل از سویی دیگر با اسامه )فرامن(  می  هاآنهای بسیاری از  برد. جدای از کار، به امور و گرفتاریاسرائیلی می

ساختن  پیوند دارد. ارتباط عادل و اسامه در طول داستان همراه با کشمکش است. اسامه ، در جایگاه فرامن، در پی محقق

ارزشآرمان و  فراموشها  دستهای  خاطر  به  را  عادل  همواره  او  است.  ارزششده  از  در  کشیدن  کار  و  ملّی  های 

-هی منطقی به مسائل فرامیبینی و نگااندیشی، اسامه را به واقعکند. عادل با مصلحتهای اسرائیلی سرزنش میکارخانه 

کند.در پایان داستان، بارتر از پیش می مردم فلسطین را فاجعهواقعیت    -از نوع اسامه–گرایی  خواند. به باور عادل، آرمان
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به منی کمال کند و سبب میبینی او رخ میتغییری در دیدگاه عادل و واقع تغییر موضع  شود او از »من«  گرا و متعالی 

کند تا مصلحت عموم را  ی واقعیتی جزئی را تباه مینوعبهکند و  دهد. او با کشتن نمادین پدرش، یک فرد را قربانی می

 های کلی و بنیادین را زنده کند.  نگه دارد و آرمان

میان شخصیت رابطة  الصبار،  فکریدر  رویکردهای  و  این سبب  ها  و  است  تقابل  و  با کشمکش  همراه  همواره  شان 

گی در ذهنیت انسان معاصر فلسطینی شده است. از همین رو است که خلیفه در خلال  ناسازگاری، آشفتگی و خموده 

کند. به باور  کشد و در پایان، از شخصیتی یگانه رونمایی میها و رویکردها خط بطلان می داستان، بر همة این شخصیت

های  آسایی عامة مردم پذیرفتنی نیست و آن، در نظر او پایانی جز نابودی ندارد؛ از همین روست که اتوبوسخلیفه، تن

پسندد؛ به همین خاطر پایانی  گرایی متهوّرانه را نیز نمیشود. خلیفه همچنین، آرمانکارگران در پایان داستان منفجر می

گرایی منفعلانه  گرایی و واقعزند، مرگ و زندان است. عقل گرایانی چون اسامه و باسل رقم می که در داستان برای آرمان

نیست.   واقعرونیازانیز مطلوب ذهن خلیفه  داستان )عادل( در  ، شخصیت  تغییر موضوع میگرای  دهد و نوعی  پایان، 

-ای از عقلشود. این شخصیت آمیزهکند. با تکامل شخصیت عادل، شخصیت دلخواه خلیفه ترسیم میتکامل پیدا می 

در خودآگاه و  -خواهی است و همچون نمودی از یک ذهنیت منسجم، هدفمند و پویا است که خلیفه  گرایی و آرمان

اندیش است و هم در مواقعی  گرا و مصلحتبرای مردم فلسطین آرزو داشته است؛ ذهنیتی که هم عقل  -اشناخودآگاه

 ها را دارد.ها و روشکه باید، جسارت تغییر و دگرگونی در نگرش

 نوشت یپ

دو شکل در بينند، ممکن است در آینده به  هایی که فرزندان در کودکی از جانب پدر یا مادر میها و نامهربانیبرای مثال، خشونت  -1
اش  سازد )یعنی خشونت به همان شکل هولناک ها شخصيتی پرخاشگر و خشن میها متبلور شوند؛ یا این تجربۀ تلخ از آنشخصيت آن

شود )مثلا ممکن است شخص در برخورد با  شده و زیبا متجلی میهایی پالایششود( یا اینکه این تجربۀ هولناک، به شکل بازتوليد می
مهربان باشد و با درک و شعور بسيار بالایی رفتار کند و گاه هم ممکن است، این تجربۀ تلخ که پالوده شده و به   -خاصه کودکان–دیگران 

 ساز خلق آثار ادبی شود. شکل احساس و عاطفه درآمده، سبب

2-  Id . 

3-  Ego . 

4-  Super-ego . 
هایی برساخته تصور  ها شخصيتشوند، بلکه آنراستين و واقعی فرض نمیها به مثابة افرادی  در نقد روانکاوانۀ داستان، شخصيت  -5

تجربهمی بيانگر  که  انسانشوند  گاه  ناخودآ و  گاه  خودآ شخصيتهای  روانکاوانۀ  »تحليل  در  دیگر،  بيان  به  معنای  اند.  به  داستان  های 
آن بودن  آن واقعی  بلکه  نيست؛  نقد میها  این حيث  از  انسانها  روانی  تجربۀ  بيانگر  که  تعبير  (.  Tyson,2006:35)  اند«شوند  به 

نویسنده گاه  ناخودآ از  برخاسته  ادبی  متن  پنهان  دیگر،  از  بازنمودی  و  سویهاست  آثاری ترین  چنين  است.  او  رفتار  و  شخصيت  های 
گاه باشد یا نباشد  مشخصههایی دارند که از حيث روانکاوی دلالتمندند؛ حال ممکن است خود نویسنده از این  ها و مشخصه زمينه ها آ

 ( 37)همان: 

«-6 Double Colonisation of Palestine in Sahar Khalifeh’s Wild Thorns » 

7-  Premordial life principle. 

8-  Pleasur principle . 
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شود. در ابتدای داستان، ابومحمد در تاکسی برای  شدن جوانان فلسطينی توسط اسرائيل در دو جای داستان تکرار میبحث اخته    -9
اند به کویت کوچ کنند اش )محمد و صالح( ناچار شدهسه دختر. دو فرزند نخستکند که شش فرزند دارد؛ سه پسر و  خالد تعریف می

اند. آخرین فرزند او خالد است که در  و تنها دخترهایش زینب، حفصه و هدیه به همراه آخرین پسرش خالد، در جنينِ فلسطين مانده
(. در واقع، اسرائيل به نحوی تمامی پسران ابومحمد را یا  8:  1999زندان اسرائيل شکنجه شده و ممکن است عقيم شود )رک: الخليفه،  

-بيند و با خود خطاب به او میفروشی میصابر افسری اسرائيلی را در ميوه تبعيد کرده یا اخته نموده است. در جای دیگری از داستان ام 
 (. 132گوید: »کم رجلًا قتلت یا قوّاد؟ کم معتقلا خصيت؟« )همان: 

10-  Rider . 

11 -  Accuser . 

دهد. نوار در ابتدا، در تقابل با لازم به اشاره است که پيش از تغيير موقعيت عادل، نوار نيز از جایگاه من به فرامن تغيير موضع می  -12
ر أیَّ عریس  پدر ترجيح می دهد که با ملاحظه واقعيت به طور مستقيم با پدر رودررو نشود و آسيبی به پدر وارد نسازد؛ »أستطيع أن أنفِّ

دهد و مستقيما با پدر  (، ولی با اصرارهای باسل )فرامن( تغيير موقعيت می158:  1999دون حاجة لخوض معرکة مع الوالد« )خليفه،  
 گردد.رودررو می

 امه بنکتا 

يه(. 1389برسلر، چارلز ) .1  فرد. تهران: نيلوفر.. ترجمۀ مصطفی عابدینیهای نقد ادبیها و روشدرآمدی بر نظر
 . بيروت: منشورات دارالآداب العلمية. الصبّار (.1999خليفة، سحر ) .2
يه(: 1389جی فيست، گریگوری ) .3  ، ترجمۀ یحيی سيد محمدی، چاپ پنجم. تهران: نشر روان. های شخصيت نظر
گاه و روانکاوی (.1370شاریه، ژان پل ) .4  ، ترجمۀ سيد علی محدث، چاپ دوم، تهران: نشر نکته. فرويد ناخودآ
. ترجمۀ زهرا  راهنمای رويکردهای نقد ادبی(.  1394گورین، وليفرد. ال ؛ ارل. جی ليبر؛ جان.ار. ویلينگهام؛ لی مورگان ) .5

 مهين خواه. چاپ پنجم. تهران: اطلاعات. 
6. ( ریچارد  بارتديباچه(  1396هارلند،  تا  افلاطون  از  ادبی،  يۀ  نظر بر  يخی  تار و  ای  ماه  نشر  تهران:  برکت.  بهزاد  ترجمۀ   .

 خورشيد. 
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